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  دیروز وزش باد شدید  ۸۳ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید و گرد و غبار حاصل از آن شعاع دید افقی را در ایستگاه هواشناسی به ۸۰۰ متر کاهش داد. بادهای ۱۲۰روزه در سیستان که از  ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور در بخش 
شرقی کشور حاکم می شود و طولانی شدن خشک سالی تالاب بین المللی هامون خروارها خاک را به سوی منازل مسکونی روانه و زیست مردم را سخت کرده است.

شاهنامه خوانى

نبرد گشتاسب با الیاس

قیصر خشنود از کتایون به بارگاه خود بازگشت و روز دیگر گشتاسب را فراخوانده، او را در کنار خویش 
بنشــاند و فرمان داد برایش کمر و گنج و انگشــترى بیاورند و افسر مهترى بر سرش بنشانند و به همه 
نزدیکان و درباریان گفت که بیدار باشند و از فرخ زاد (نامی که گشتاسب در روم براى خود برگزیده بود) 

فرمان برند و همه کشورهاى دوست و دشمن را از داشتن دامادى چون گشتاسب آگاه گردانید.
چنین گفت با هر که بُد یاد گیر/ که بیدار باشید برنا و پیر
فرخ زاد را جمله فرمان برید/ ز گفتار و کردار او مگذرید

از آن آگهی شد به هر کشوری/ به هر پادشاهی و هر مهتری
قیصر اکنون دامادى را در کنار داشــت که نماد دلاورى و دلیرى بود و می توانســت به پشتوانه این 
پهلوان وفادار که به خانواده او پیوســته بود، از آســیب و آزار دشمنان روم رهایی یابد. در نزدیکی هزار 
مردمانی به فرماندهی مهترى الیاس نام می زیستند که پور مهراس جهاندار بود و رومیان از آزارهاى گاه 
و بیگاه او پیوسته در هراس بودند؛ از این روى قیصر نامه اى براى الیاس نوشت؛ چنان نامه اى که گویی 
خامه در خون زده بر کاغذ روان گردانیده. در این نامه به الیاس گفت: «به افســوس و فشار درآمدهاى 
خزر را از آن خود گردانیده اى و از امروز دیگر روز آسایش تو به سر آمده است، آنچه از ما به زور ربوده اى، 
بازگردان و بر آن نیز چیزى بیفزاى وگرنه داماد خویش، فرخ زاد را چون پیل مســت بر تو می فرســتم تا 
سرزمین تو را با خاك یکسان کند». الیاس چون نامه قیصر را بخواند، سر خامه را به زهراب زده، پاسخ 
داد: «دیرینه ســالی اســت که از این هنرها از رومیان ندیده ایم و اگر من از رومیان باژ نخواهم، باید شاد 
باشید، آن چنان از یك سوار، دلیر شده اید که اکنون سخن به درشتی می گویید، این را بدانید آن تك سوار 
شــما دام اهریمن است و اگر کوه آهن نیز باشد، باز هم یك تن بیش نیست». قیصر نامه الیاس را براى 
میرین بازخواند، میرین بیم زده گفت: «آنکه ما را بیم می دهد، دیگر اژدها نیست که زهراب داشته باشد 
و با نیزه فرخ زاد از پاى درآید و گرگ هم نیست که با زخم شمشیر او کشته شود، الیاس است که آسان 
به دام نیاید و اگر الیاس به جنگ روى آورد، خون به چشمان همگان خواهد آورد، مگر نمی دانی از این 
اهریمن در دشت نبرد چه کارها برمی آید». قیصر از پاسخ میرین غمگین گشت، فرخ زاد گشتاسب را به 
نزد خود فراخواند و گفت: «تو آرایه روم هســتی، می پندارى توان آن را دارى که با او بســتیزى و او را از 

پاى درآورى؟ وگرنه آبرویی براى مان نخواهد ماند».
گشتاسب در پاسخ گفت: «این چه بیم و دل نگرانی است؟ چون من اسب خویش را به جنبش آورم، 
از مرز خزر گرد برافشانم، دیگر آنکه در روز نبرد از میرین و اهرن، شوى دخترانت یارى مخواه که اینان در 
هنگامه نبرد چه بسا کژى و اهریمنی کنند، در آن روز تنها یك تن را نگهبان من بگمار و آن گاه به نیروى 
یزدان پاك یکتا چون با ســپاه از جاى خود بجنبم، نه الیاس به جاى گذارم و نه سپاه او را. آسوده باش 

که کمربندش بگیرم و او را از زین برکنم، به ابر برکشانمش و بر زمینش زنم».
با این ســخن، قیصر چنان آرامشی یافت که بامدادى دیگر فرمان داد در ناى رویین بدمند و سپاه را 
فراخوانند و آن گاه گشتاســب را گفت هر شمار از ســپاهیان را که می خواهد، برگزیند. گشتاسب مردان 
میان ســال رزم دیده و دلیر را برگزید و لشــکر خویش را به هامون کشید و چون دو سپاه روباروى شدند، 
الیاس که پیشــاپیش سپاه خویش به پیش و پس می تاخت، نیم نگاهی نیز به گشتاسب داشت و چون 
شیوه تاختن و چنگ و گوپال او را بدید، بیمی به دلش راه یافت و دانست بودن این دلاور در سپاه قیصر 
کار را بر سپاه او دشوار خواهد کرد، از این روى سوارى را نزد گشتاسب روانه کرد با این پیام که شهریار ما 
می داند رنگ وبوى و ستون سپاه روم تو هستی و تو را به نزد خویش می خواند و هر گنجی که بخواهی 
از تو دریغ نخواهد کرد و نیز بدان الیاس در میدان نبرد چون شیر شرزه است، پس جان خود آسان بر کف 
منه و بر خویشتن خویش مهربان باش و با پیوستن به الیاس از زندگی بیشترین بهره را دریافت کن و آگاه 
باش چون به الیاس بپیوندى همه تو را کهترى خواهند کرد و او کسی نیست که از پیمان خود درگذرد.

ز گیتی گزین کن یکی بهره اى/ تو باشی بر آن بهره در شهره اى
همت یار باشم همت کهترم/ که هرگز ز پیمان تو نگذرم

گشتاسب در پاسخ گفت: «این یاوه را به کنارى بنه که سخن ها ز اندازه درگذشته است، الیاس خود 
در داورى پیشدســتی کرده اســت و اکنون باید پاى پندار خود بایســتد که دیگر سخن گفتن به کار نیاید 
و اکنون گاه جنگیدن اســت و گاه آویزش». فرســتاده غمین و دلمرده به نزد الیاس بازگشــت و آنچه 
از گشتاســب شنیده بود، بازگفت. چون خورشــید روى زرد کرد و دیگر زمانی براى نبرد نماند، دو سپاه 
به پایگاه هاى خود بازگشــتند و با فرارسیدن شب، پرده آبنوسی چهره سندروس را بپوشاند و با آگاهی 
خورشید از پرده پوشی شب چون چشمه اى جوشان روان گردید و آن گاه بود که ز هر سوى آواى ناى و 
کوس برخاســت و همان دم آواى دهاده از دو ســوى شنیده شد و در رزمگاه چشمه خون روان گردید. 
قیصر دو داماد را نگهبان بنه کرده، فرزند خویش، سقیل را در بال راست و خود در بال چپ و گشتاسب 
را در دل ســپاه گمارده بود و گشتاسب، باره اى به زیر ران داشت که به اژدهایی دژم می مانست. الیاس 
یاران را گفت: «قیصر به امید این پهلوان از من باج خواهی می کند و همه کوشش ما باید از پاى درآوردن 
او باشــد تا کمر ستون سپاه روم شکسته شــود و پیروزى از آن ما گردد». از دیگر سوى چون گشتاسب، 
الیاس را دید با خود گفت هنرها را نباید نهفت. دو ســپاه رده برکشیده، نیزه به دست بر یکدیگر تاختن 
گرفتند، همه تلاش لشــکر الیاس از پاى درآوردن گشتاسب بود و همه کوشش گشتاسب، دست یافتن 
به الیاس. گشتاسب براى رسیدن به الیاس باید همه پیرامونیان او را که چون انگشترى در میان گرفته 
بودندش، از اسب فرومی کشید، از این روى با یك خیز به میان نگهبانان الیاس جست و بسیارى از آنان 
را از پاى درآورد به گونه اى که پیرامون الیاس کسی نماند. الیاس کوشید به گشتاسب زخمی زند. نیزه 
او جوشن گشتاسب را شکافت و زخم نیزه گشتاسب بر کلاهخود الیاس، او را بی خویش گرداند. آن گاه 
بود که کمند از فتراك برگرفت و با چابکی الیاس را به بند کشــیده، از اســب فروافکند و پیش از آنکه 
نگهبانان گریخته از برابر گشتاسب به خود آیند، شاهزاده ایرانی دشمن سرسخت قیصر را کت فروبسته، 

کشان کشان به سپاه روم برد و در برابر قیصر بر زانو نشاند.
بزد نیزه گشتاسب بر جوشنش/ بخست آن زمان کارزارى تنش

بیفکندش از باره برسان مست/ بیازید و بگرفت دستش به دست
ز پیش سواران کشانش ببرد/ بیاورد و نزدیك قیصر سپرد

اگــر تأخیــری پیــش نیایــد، حوالــی ســاعت ۱۱:۱۹ 
پیــش از ظهر فردا (جمعــه)، پرتابگر فالکن ۹ شــرکت 
اســپیس ایکس با غرشــی سهمگین، یاســمین مقبلی و 
ســه فضانورد همراهش را با خود به فضــا خواهد برد. 
مأموریتی که فرماندهی آن بر عهده یاسمین مقبلی است 
و ۱۸۰ روز طول خواهد کشــید. به ایــن ترتیب این چهار 
فضانورد با تحویل گرفتن ایستگاه فضایی از خدمه کنونی 
آن در طول شــش ماه آینده در مدار زمین ساکن خواهند 
بود. به طور خاص برای خانم مقبلی، به عنوان فضانورد 
آمریکایی ایرانی تبار، این گام بلند و مهمی اســت که او را 
بــه مأموریت های به مراتب مهم تــرش در جریان برنامه 

آرتمیس ناسا و سفر به ماه نزدیک تر خواهد کرد.
مأموریــت اســپیس ایکس کــرو ۷ (یا خدمــه ۷) در 
اصل هفتمین مأموریت عملیاتی سرنشــین دار شــرکت 
اسپیس ایکس به قصد ایســتگاه فضایی است. مأموریتی 
کــه می توان آن را یکــی از چندملیتی ترین مأموریت های 
سال های اخیر ناســا به شــمار آورد. در این پرتاب علاوه 
بر یاســمین مقبلی، به عنوان نخستین فضانورد آمریکایی 
ایرانی تبار که فرماندهی یک مأموریت فضایی را بر عهده 
می گیرد، «آندریاس موگنسن»، فضانورد دانمارکی آژانس 
فضایی اروپا در دومین ســفر فضایی خود به اولین خلبان 
غیرآمریکایی بدل می شود که فضاپیمای اسپیس ایکس را 
به ســوی فضا هدایت می کند. در کنار این دو، «ساتوشی 
فروکــت» بــه عنــوان نماینده آژانــس فضایــی ژاپن و 
«کنستانتین بوریســوف» به عنوان نماینده روسکاسموس 
(یــا همان ســازمان فضایی فدرال روســیه) نیــز در این 

مأموریت حضور دارند.
اگــر همه چیز طبق برنامــه پیش  بــرود، آنها حوالی 
ســاعت ۹:۳۰ صبح شــنبه (به وقت ایران)، به ایســتگاه 
فضایی بین المللی خواهند رســید. در ایســتگاه فضایی، 
چهار فضانوردی که در طول شش ماه ساکن آن بودند (از 
جمله سه فضانورد آمریکایی ناسا و یک فضانورد روسی 
روسکاســموس) منتظر آنها خواهند بود تا پست خود را 

به فضانوردان جدید تحویل دهند. اگر وضعیت هوا اجازه 
دهد، پنج روز بعد فضانوردان قبلی ایستگاه فضایی سوار 
بــر فضاپیمای دراگونــی که خدمه جدید را به ایســتگاه 

فضایی آورده، به زمین باز خواهند گشت.
فضاپیمــای دراگونــی کــه در ایــن ســفر مقبلی و 
همراهانش را سوار بر راکت فالکن ۹ به مدار خواهد برد، 
ســومین فضاپیمای دراگون سرنشین دار عملیاتی شرکت 
اســپیس ایکس (از میان چهار فضاپیمــای عملیاتی این 
شرکت) است. فضاپیمایی که به افتخار ارنست شکلتون 
(کاوشــگر ایرلندی جنوبگان) و همراهانش که در آخرین 
سفر اکتشــافی مهم قطب جنوب (در اوایل قرن بیستم) 
تــلاش کردند به صــورت زمینی عرض قطــب جنوب را 
بپیمایند، نام کشــتی آنها اندورنس (استقامت) را بر خود 
دارد. مأموریت حاضر ســومین پرتــاب فضایی اندورنس 
خواهد بود که در دو مأموریت قبلی خود به ترتیب خدمه 
مأموریت هــای ۶۶ و ۶۸ ایســتگاه فضایــی را به منزلگاه 

مداری خود رسانده بود.
رؤیایی در   مدار   زمین

برای ایرانی ها اما بی تردید یاســمین مقبلی ســتاره این 
مأموریت فضایی اســت. فضانورد ایرانی تبــاری که فرزند 
خانواده ایرانی مهاجری اســت کــه کمی پس از انقلاب از 
ایران به آلمان غربی رفتند. او دومین فرزند کامی و فرشته 
مقبلی بود که در تیر سال ۱۳۶۲ در شهر باد نواهایم آلمان 
غربی متولد شد. کمی بعد نیز خانواده او به آمریکا مهاجرت 
کرده و در منطقه بالدوین نیویورک  ســاکن می شوند، جایی 

که یاســمین عملا در آنجا بزرگ می شــود. او پس از پایان 
تحصیلات متوســطه، مــدرک مهندســی هوافضای خود 
را از دانشــگاه ام آی تی می گیرد و ســپس به ارتش ملحق 
می شــود. در طول این دوران یاســمین عــلاوه بر خلبانی 
بالگردهای کبرای ســپاه  تفنگــداران دریایی آمریکا، مدرک 
کارشناسی ارشــد هوافضای خود را از مدرسه عالی نیروی 
دریایی ایالات متحده دریافت کرد. در طول سال های بعد او 
با گذراندن دوره آموزشی به عنوان خلبان آزمایشی (به طور 
خاص با گونه های پیشرفته بالگردهای خانواده اچ ۱ (وایپر 
و ونوم)) در اســکادران یکم آزمایــش و ارزیابی عملیاتی 

دریایی سپاه  تفنگداران به مهارت آموزی ادامه داد.
در این میان حوالی ســال ۲۰۱۷ بود که برای اولین بار 
نام و تصویر یاســمین مقبلی مورد توجــه ایرانی ها قرار 
گرفت. درســت وقتی کــه او به عنوان یکــی از ۲۲ عضو 
منتخب گروه آموزشی فضانوردان جدید ناسا معرفی شد.؛ 
دوره آموزشی ای که دو سال به طول انجامید.چندی بعد 
با شتاب گرفتن برنامه فضایی آرتمیس، نامش در فهرست 
۱۸نفره فضانوردان منتخب ناســا برای سفر به ماه منتشر 
شد. به طور دقیق مقبلی نفر پنجم در این لیست نه چندان 
بلند بود که همگی از میان فضانوردان جدید ناسا انتخاب 
شــده بودند. از این جهت مأموریت کنونی او به ایســتگاه 
فضایی بین المللی علاوه بر اینکه نخستین سفر فضایی او 
شمرده می شود برایش حکم تجربه ای مهم و گامی بلند 
به سوی سفر بعدی به ماه یا حتی فراتر از آن خواهد بود. 
ســفر بعدی که احتمالا تا قبل از ۲۰۳۰ یا اوایل دهه سوم 

قرن بیست ویکم رخ خواهد داد، فقط شامل سفر به مدار 
ماه نیســت بلکه به احتمال قوی او ضمن فرود روی ماه 
اقامت در ایستگاه مستقر روی آن را نیز تجربه خواهد کرد. 
چیزی که او را به ستاره ای دوست داشتنی در نظر بسیاری 
بدل کرده، هرچند فارسی نمی داند اما تلاش هایش برای 
متصل ماندن بــا عناصر فرهنگی ایرانی در نظر بســیاری 
از ایرانی ها کافی اســت. در این میان باید اشــاره کرد که 
البته انوشه انصاری نخســتین فضانورد ایرانی-آمریکایی 
فارســی زبان بود که به فضا ســفر کرد. با این همه او در 
اصل به عنوان یک توریســت فضایی به ایستگاه فضایی 
رفت اما مقبلی به عنوان یکی از فضانوردان حرفه ای ناسا 
عازم این سفر می شود و قرار است مدتی طولانی را نیز در 

مدار سپری کند.
در  مسیر  ماه

در برنامه آرتمیس اگر همه چیز خوب پیش  برود، خانم 
مقبلی در یکی از مأموریت هــای آینده آن عازم ماه خواهد 
شــد، برنامه فضایی بزرگ و جاه طلبانه ای که پس از فراز و 
نشیب های فراوان از ســال ۲۰۱۷ به راه افتاد. برنامه ای که 
ناســا در چارچوب آن می خواهد مجددا به ماه بازگردد اما 
ایــن بار نه فقط برای دیــداری کوتاه و موقتی. هدف اصلی 
از ایــن برنامه رســاندن فضانــوردان به مــاه و همین طور 
استقرار ایســتگاهی ثابت در مدار و سطح ماه خواهد بود. 
ایستگاه مداری که در مدار ماه ساخته خواهد شد به عنوان 
جایگزینی کوچک تر نقش ایستگاه فضایی بین المللی را بر 
عهده می گیرد. ایستگاهی که علاوه بر پایگاه مداری مرتبط 
با ایســتگاه ســطحی ماه به عنوان گلوگاهی برای گسترش 
مأموریت های فضایی سرنشین دار به مقاصد دورتر از جمله 
مریخ در سال های بعد استفاده خواهد شد. اولین فاز بدون 
سرنشین این برنامه همین حالا هم شروع شده، اواخر سال 
گذشته میلادی در اولین مأموریت بدون سرنشین، آرتمیس 
پــس از تأخیرهای متعدد با موفقیت پرتاب شــد و خود را 
بــه مدار ماه رســاند. در مأموریت دوم به عنوان نخســتین 
مأموریت سرنشــین دار از زمــان برنامه آپولو، اواخر ســال 
میلادی آینده به مدار ماه ســفر خواهد کرد. سرنشینان این 
مأموریت سه فضانورد آمریکایی و یک کانادایی خواهند بود. 
فهرست سرنشینان مأموریت های آرتمیس ۳ تا ۶ که فرود 
روی ماه را نیز در برنامه دارند هنوز اعلام نشــده اما شانس 
خوبی هســت که مقبلی فرماندهی یــا خلبانی یکی از این 

مأموریت ها را عهده دار شود.

خیلی دور خیلی نزدیک
شمارش معکوس برای پرتاب نخستین مأموریت فضایی به فرماندهی فضانوردی ایرانی  تبار

سحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم و 
خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.

آمریکا: مالک میلیاردر پلتفــرم توییتر/ ایکس درصدد 
اســت تمامــی لینک های خبــری موجود در این شــبکه 
اجتماعی را حذف کند. ایلان ماســک با ایــن اقدام در پی 
راهی اســت تا مشــترکان خدمات ویــژه را افزایش دهد؛ 
سرویســی که نیازمنــد عضویت و پرداخت هزینه اســت. 
پیش از این ماســک تغییرات زیــادی در توییتر ایجاد کرده 
بود؛ پولی کردن نشان آبی، تغییر نام این شبکه، استفاده از 
لینک های متعدد تبلیغاتی. او می خواهد گزینه بلاک را هم 

حذف کند.
هند: هندی ها بــا فضا پیمای چاندرایان ۳ و کاوشــگر 
ویکرام برای فرود تاریخی و مهم آماده اند. چاندرایان قرار 
است امروز روی سطح جنوبی ماه فرود آید. هند یک بار در 
ســال ۲۰۱۹ برای سفر به ماه تلاش کرده و شکست خورده 
اســت. این بار موفقیت در دسترس اســت؟ چاندرایان در 
زبان سانســکریت یعنی ماه نشین. اطلاعات کمی از قطب 
جنوب ماه در دسترس اهالی علوم و فضاست. هفته پیش 
روس ها با لونا ۲۵ تلاش کردند به این منطقه دســت پیدا 

کنند که شکست خوردند.
استرالیا: مقامات استرالیایی به شهروندان و البته مراکز 
ایمنی و مراقبت هشــدار داده اند حریق گسترده در کمین 
است. آنها پیش بینی می کنند مناطقی که در تابستان سیاه 

سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ گرفتار آتش سوزی نشده، خاصه حوزه 
سیدنی مستعد حریق امسال است.

مناطق وســیعی از استرالیا به دلیل دمای بالا، خشکی 
زیاد، بارش کم و پوشــش تُنُک و بوته ای در معرض حریق 

است. وزش باد این وضعیت را حادتر می کند.
بریتانیا: جراحان بریتانیایی موفق شده اند با روش پیوند 
رحم از سوی یک اهداکننده مشکل ناباروری یک شهروند 

را حل کنند.
جراحان رحم خواهر این شــهروند را به او پیوند زده و 
به این ترتیب امکان استفاده از روش IVF را برای بارداری 
او ایجاد کرده اند. خواهر این زن صاحب دو فرزند اســت. 
پیــش از این در برخی از کشــورهای دیگر جهان از جمله 
آمریکا، سوئد، عربســتان و… عمل پیوند رحم انجام شده 

بود. بریتانیا برای نخستین بار این عمل را تجربه می کند.
اتریش: یکی از راهنمایان کوهســتان آلپ اتریش طی 
ماه ها و روزهای اخیر به اجســاد شــهروندانی دست پیدا 
کرده اســت که گاه چند دهه مدفون بوده اند. ذوب شــدن 
یخ های منطقه اسکلاتنکیس آلپ به پیداشدن این اجساد 
کمک کرده اســت. کنار یکی از این اجساد کوله ای همراه 
با کارت بانکی، کمی پول نقد و گواهینامه رانندگی کشــف 
شده اســت. تعدادی از کوهنوردان در ماه جولای گذشته 
در بخش سوئیسی این کوهستان جسد کوهنوردی را پیدا 

کرده بودند که در سال ۱۹۸۶ ناپدید شده بود.

از بچگی به «شــرق» می آمدم و در محیط رسانه بزرگ 
شــده ام. با رشد «شرق» رشــد کردم، با شادی اش شاد 
بودم و در غمش شــریک. مشــکلاتی که برای خانواده 
و من به وجــود آورده هیچ وقت بر لحظات خوشــش 
برتری نداشــت. آن صحنه که با دســتی در گچ جلوی 
زنــدان اوین منتظر پدر بــودم در ذهنم با جزئیات حک 
شده، فقط شش ســاله  بودم، هوای سرد با آش ماست 
مــادرم قابل تحمل شــده بود و جمعیت بســیاری به 
انتظار ایستاده بودیم، اما از سوی دیگر رفاقت هایی که 
در محیط این رسانه برای من شکل گرفته و انسان هایی 
که افتخار هم صحبتی با آنها در این چندســاله نصیبم 
شده، نگاه من را به «شرق» فراتر از یک مکان یا روزنامه 

کرده است.
«شــرق» اکنون از صمیمی ترین دوســتان من است 
و با هر لحظه نفس کشــیدنش شــاد می شوم، چون به 
واسطه اش با انسان هایی دوست شدم که تنها فرصت 

کوتاهی برای صحبت با آنها می توانست آرزویم باشد. 
چه افرادی که به قول خودشــان مــرا بزرگ کرده اند و 
چه کسانی که طول کوتاه رفاقتمان آسیبی به عرضش 
نمی زند. به گذشته که نگاه می کنم، چیزی تغییر نکرده. 
آن پســر دبستانی که تمام هفته را به انتظار چهارشنبه 
سر می کرد و هیچ وقت از آن روز سیر نمی شد، همچنان 
در من زنده  اســت. همان پســربچه ای که هــر روز به 
بهانه های مختلف سعی می کرد مادرش را راضی کند 
تا روزی به غیر از چهارشــنبه هم بــه روزنامه برود. از 
وقتی به یــاد دارم چه در داخل و چــه خارج روزنامه 
می گفتند کم کم دلســرد می شــوی و دیگر آن جذابیت 
قدیم را برایت نخواهد داشت. از آن موقع هر چیزی که 
بگویید برایم کم رنگ یا حتی بی رنگ شــده، اما «شرق» 

همچنان آن جایگاه ویژه را در قلبم دارد. 
من در «شــرق» بسیار آموختم و از آن پسر خجالتی 
که حتی جرئت ســلام کردن به کسی را نداشت، به یک 
فرد اجتماعی تبدیل شدم که به سرعت پل های دوستی 
را می ســازد، اما مهم ترین چیزی که «شرق» به من یاد 
داد این بود که مهم نیســت چقدر نسبت به همه چیز 
دلســرد باشم و خورشید زندگی ام در حال غروب باشد، 
زندگی روی خوشــش را نشــان خواهد داد؛ همچون 

آفتاب که همیشه از شرق طلوع می کند.

خاطره خوانىخبرخوانى

کلاه قرمزی - ایرج طهماسب و حمید جبلی - ۱۳۷۳
کلاه قرمزی: معذرت از ته دل...

آقای مجری: چرا نمی ری خونه؟
کلاه قرمزی: آخه... دلم تنگ می شه...

آقای مجری: تنهایی؟
کلاه قرمزی: ااااهین ...

آقای مجری: منم تنهام، همه فکر می  کنن فامیل من شهرستانن؛ یعنی خودم این جوری گفتم. ولی من هیشکیو ندارم، عین تو...

دیـالـوگ روز

شاهنامه پژوه
مهدى افشار 

روزنامه نگار علم
محمد حسین  جهان پناه 

دور  دنیا در  یک دقیقه

عکس: محمد علی برنو ، ایرنا

برای ۲۰ سالگی «شرق»
با «شرق» بزرگ شدم

مجتبی  رحمانیان


